بررسی سندی زیارت جامعة کبیره! 

نویسنده: آیتاله شیخ محند سند 

تریحمه: مهناز فرحمند 

چکیده: زیارت جامعه کبیره از امام هادی "و روایت شده است و در شناخت ویژگیهای 

آمامان معصوم مضامین بلندی را در بر دارد. دربارهٌ سند این زیارت» بحقهایی مطرح شده 

است. نگارنده در اين گفتار, ابتدا از ضوایطی که در ارزیابی حدیث بر مبنای طریق روایتی آن 

آورده است, نتیجه می‌گیرد که کلام دانشمندان رجالی پیشین» آخرین کلام در باب وضع 

راویان نیست. آن‌گاه دربارةٌ موسی‌بن عمران نخعی یحث می‌کند و بر اساس مشایخ و راویان» 

واقت او را نشان می‌دهد. سپس دربارةٌ صخت سند زیارت جامعه. از چند دیدگاه دیگر سخن 
می‌گوید. 

کلید واژه‌ها: علم الحدیث / علم رجال الحدیث /نخعی» موسی‌بن عمران / زیارت 

جامعة گییره: توق عد ۲ زبارت چام کی راوان ارت جامعة گییرهر دیدگاه فقهاین 


آمامیّه. 


۱. ترجمهٌ بخشی از کتاب «دراسات حول الزيارة الجامعة کبیرة» که متن اصلی آن به زبان عربی در دست 
ابر نا سب آماد؛ چاپ این اثره به لطف فاضل گرامی حجّت الاسلام شیخ اسماعیل بحرانی -با 
اطلاع و اجازء ملف بزرگوار -به دست ما رسید؛ که از لطف هر دو بزرگواره سپاسگزاريم. 

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی, واحد 
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شرح حال مولّف: 

آیت‌الّه شبخ محمّد سند در سال ۲ قمری در بحرین متولد شد. پس از 
گذراندن دوره دبیرستان در بحرین و مدّتی تحصیل در رشتهة مهندسی در لندن» در 
سال ۱۳۵۸ شمسی به حوز؛ علميّة فم وارد شد و دروس مقدّماتی را در سه و نیم 
سال. به پایان رسانید. پس از آن» از محضر حضرات آیات سیّد محمّد روحانی: 
وحید خراسانی» میرزا جواد تبریزی, سیّد علی علامه فانی. مبرزا هاشم آملی» 
حسن زاد آملی؛ جوادی آملی و جمعی دیگر از اساتید کسب فیض کرد و چند 
سالی است که خود تدریس فقه و اصول و کلام را در حوزةٌ علمیُّ قم آغاز کرده 


است. 
برخی از آثار او عبارت است از؛,اقراً (در فلسفه) الامامة الالهِيّة (در کلام ۴ 
جلد). فقه الطب. علم الرجال (ده جلد که یک جلد آن چاپ شده است). دعوی 
السفارة فی الغيبة الکبری؛ همچنین ٩‏ جلد کتاب در فقه و کتابی در باب روش 
یکی از آثار ایشان «دراسات حول الزيارة الجامعة؛ است که حاصل مباحث 
ایشان دربارٌ سند و محتوای زیارت جامعه است. ترجمهُ بخشی از این کتاب به 


اهل نظر تقدیم می‌شود. 


مقدمه 

زیارت «جامعه کبیره» یکی از مهم‌ترین زباراتی است که از امامان اهل بیت لا 
برای ما روایت شده است. این زیارت عظیم. فشرده‌ای از عقاید مکتب اهل 
پیت لول را در بر دارد و مقامات حقَهْ امه معصومین لا و جایگاه والای ایشان نزد 
خدای عروجل را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که آن بزرگواران, جایگاههای 
معرفت خدا منزلگاههای برکت خداء معدنهای حکمت خدا خازنان علم خدا, 
حافظان سر خداء حاملان کتاب خدا وارثان رسول‌الله» اوصیای نبیم خدا و ذریّه آن 


حضرت 9 می‌باشند. 
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عبارات بلند و شریف زیارت «جامعة کبیره؛ برتر از کلام سایر خلق و دون کلام 
خالق است. کلامی که عمق آن در ادراک هیچ عقلی نگنجیده و هیچ قلبی آن را 
احساس نکرده است. همان گونه که امامان اهل بیت له 9 در روایات صحیح به,آن 
اشاره کرده‌اند. امام بافر تلا فرمود: 

«حدیث ما دشوار و سخت است؛ کسی جز فرشته مقرّب یانبین مرسل يا بنده‌ای 
که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشد بدان ایمان نمی آورد. پس هر چه از 
آن را که دلهایتال پذیرفت» بگیرید و هر چه را انکار کرد به خود ما بازگردانید.» ۱٩(‏ 
ص ۰۲۱ ۲) 

امامان ماهلا به ما دستور داده‌اند حدیث و روایتی را که نمی‌توانیم بفهمیم. 
انکار نکنیم؛ بلکه برماست که آن را به «اهل الذکر» و «اولی الامر» و «عيبة علم ۳ 
(جایگاه علم خدا) باز گردانيم. 

البّه کسانی که نسبت به نظریات و عفاید خویش شیفته‌اند و توان درک و 
دستیابی به عمق مضامین این زیارت عظیم را ندارند. می‌کرشند تااز راههای 
مختلف آن به رد و انکار آن بپردازند. 

گاه می‌گویند: سند آن ضعیف است. 

گاه آن را از زاخبار آاحاد می‌دانند. 

گاهی مضامین ثرا مخالنه‌و ]تروق می شمارند. 

در این نوشتا به بحث سند زیارت و توثیق راوی آن. موسی‌بن عمراذ‌بن بزید 
نخعی ! می‌پردازيم." از خداوند علین اعلی می‌خواهیم ما را به مقامات امامان 
اطها رل آشنا و بینا گرداند. حمد و سپاس در آغاز و انجام از آن خداوند است و 
بس. 


شیخ علی نمازی در مستدرکات علم رجال الحدیث (شمار؛ُ ۱۵۳۲۴)» او را همان «سوسی‌بن 


عبداله نخعی» دانسته است. 


> 


. در گفتار دیگر به بحث متن زیارت جامعُ کبیره و مضامین آن می‌پردازيم و به این نکته پاسخ می‌دهیم 


که برحی آن را میعالف قرآن کریم می‌دانند. 
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۰ ملاک توثیق و تضعیف 

توثیق و تضعیف راویان حدیث. متحصراً با استناد به آرا و فتاری اجتهادی 
پیشگامان علم رجال» ممکن نیست؟ زیرا این کار نوعی تقلید است. پس نمی‌شود 
کسی خود را فقط به گفته «نجاشی يا «ابن غضالری» يا دیگران در توثیق و تضعیف 
رجال حدیث ملتزم بداند؛ چون این کار تقلید در توئیق و جرح و تعدیل است. لذا 
اگر کسی بخواهد عقیده و علم خود را بر مبنای بحث و بررسی و تحقیق و اجتهاد 
استوار سازد. حقّ تقلید ندارد؛ بلکه باید خود شخصاً تحقیق کند و علّت تضعیف و 
توثیق هر راوی را بیابد و بنگرد که آپا آنچه دربار؛ راوی گفته‌اند. صحیح است با 
آنکه به او نسبت داده شده است و جای سخن و تأمّل دارد؟ 

این موضوع بسیار خطیر است؛ زیرا ما در این نتیجه گیری علمی, بنیان یک 
بهره‌گیری دراز مدّت از میراث علمی دینی خود رابنا می‌نهیم و به تعیین درجه و 
کینیت نگاهبانی این میراث مي‌پردازيم. اين موقعیّت مسئولانه در برابر این میراث 
عظیم. با اکتفا به نظرات پیشگامان علم زجال. کار شایسته‌ای نیست. 

سخنال دانشمندان رجالی فتراهای ثابت تغییرناپذیر نیست که امکان بحث و 
بررسی نداشته باشد؛ زیرا جرح و تعدیل (تضعیف و تولیق) راویان باعث کاهش یا 
گسترش میراث علمی و حدیت نبوی 2 و روایات اهل بیتطمل می‌گردد و 
صحیح نیست که ما خود را مثلا به گفتة «نجاشی» یا دیگر بزرگان علم رجال ملتزم 
بدانیم. 

این سخن به معنای چشم‌پوشی و صرف‌نظر از دیدگاه علمای علم رجال و 
بی‌ارزش دانستن و استخفاف به اقوال آن دانشمندان نیست؛ بلکه آنچه آنها گفته‌اند 
تنها اشارات و تنبیهاتی است که باید راهها و موارد دیگر به آن اضافه شود تا نتیجه و 
حقیقت حال روشن گردد. یعنی باید همانند یک پژوهشگر تاریخی عمل کنیم؛ 
چون علم رجال مشتق از علم تاریخ است. تاریخ پژوه به احوال معاصران یک 
شخصیّت تاریخی اکتفا نمی‌کند و نظر و نتبجه گیری نهایی خود را به آرا و نظرات 
معاصران؛ محدود نمی‌سازد؛ چه رسد به غیر معاصران. 
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بسا معاصری که دچار ستم و حسد شده يا در عقیده و مبنا و غیر آن با شخص 
مورد بحث. اختلاف داشته باشد و اين امور او را از روح تحقیق و بی‌طرفی باز 
می‌دارد. بدین ری نمی‌توانیم به نتایج مقرْرء پیشگامان گذشته علم رجال اکتفا کنیم. 
به ویژه در بُعد جرح (تضعیف) نمی توانیم آنها را مانند امرر مسلّم -به نحوی که گویا 
وحی مُنزل است ‏ بپذبريم. 

اینها فتاوی رجالی است که هر کس بخواهد تقلید کند. باید از این فتاوی پیروی 
نماید؛ امّا اگرکسی اهل اجتهاد و تحقیق باشد باید این تضعیفها و طعن و ایرادها را 
بررسی کند. برای افراد آگاه و دست‌اندرکار علم رجال روشن است که بسیاری از این 
تضعیفها و طعنهاء به ویژه نزد اهل سنّت. ناشی از یک مبنای اعتقادی معیّن است؛ 
تا آنجا که اگر یک راوی با او هم عقیده نباشید. می‌کوشد تا او را دروغگو بداند و تا 
آنجا که می‌تواند» مورد طعن و جرح و هام و ایراد قرارش دهد. اين کار بسنیار انجام 
شده است و بسیاری به آن تصریح کرده‌اند؛ حتی در علم درایه و علم رجال. پس 
چگونه می‌توانیم در جرح و تعدیل راویان, به عقیده‌ای معیّن و دیدگاهی مشُص 
اکتفا کنیم؟ 

مرحوم میرداماد و محتّق بزرگ وحید بهبهانی -که در حوزه‌های علمیَهٌ به عنوان 
مجدّد فرن دوازدهم شناخته شده است در جرح و تعدیل: به نصوص علمای 
رجالی شیعه اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه جرح و تعدیل آنها را با دقّت و تدبیر مورد بررسی 
قرار می‌دهند و منشأً آن را ملاحظه می‌کنند. 

در بررسی فتاوی علمای رجال در جرح؛ روشن می‌شود که عالم رجالی. گاهی 
در تشخیص و تمییز مفردات رجالی از مشترکات و جداسازی طبته راوی و 
همچنین تشخیص شاگردان و اساتید راوی و کتابهای او اجتهاد می‌کند. اما چگونه 
است که وقتی به جرح و تعدیل و بررسی حال راوی می‌رسد. او را مقلّد می‌یابی» به 
ویژه در نزد عامّه؟! این در واقع تقلید است نه اجتهاد. 

روش ما. در این بحث رجالی. میراث روایی مارا به شکل علمی تحقیقی 
محافظت می‌کند. باید توجّه داشت که نباید به تضعیف ابن‌غضائری و نجاشی و 
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دیگران» بدون آگاهی از منشأً تضعیف. اعتماد مطلق کنیم. 

البتّه نجاشی نت خدمات شایانی به مکتب اهل بیت لا کرده و شایسته سپاس 
بسیار است؛ ولی ما نباید مبانی او در علم کلام را معبار و میزانی برای میراث روایی 
اهل بیت یل قرار دهیم. ما با چه میزانی نجاشی نم را به حاطر مقدار دانشی که در 
علم کلام دارد. معیار سنج و توزین کنندهُ خویش بگیریم؟ در حالی که خود او نگفته 
است که از من تقلید کنید و باب اجتهاد در علم رجال را ببندید! بنابراین ما هرگاه در 
برابر تضعیف یک راوی معین قرار گرفتیم نباید خود را ملتزم به این فترای رجالی 
بدانیم پلکه باید منشأً این تضعیف را که شخص فتوا دهنده بدا استناد کرده - 
بررسی کنیم و صحیح و اصحیح آذ را ارزیابی نماییم. این فرآیند را «اجتهاد در علم 
رجال» نامیده‌اند که در برابر «تقلید در علم رجال» است. 

تقلید در علم رجال, یعنی اينکه گروهی اندک را وصی و سرپرست میراث دینی 
خود قرار دهیم؛ و این کار خطرناکی است که به بسته شدن باب اجتهاد و تحقیق و 
تدقیق می‌انیجامد. و اين در نزد عامّه» در علم رجال؛ بیشتر و شدیدتر است. 

پس در علم رجال باید از تقلید حذر کرد.و در توئیق و جرح و تعدیل, اجتهاد 
کرد و این بالطبع بابی دشوار است؛ چون تحقیق -برخلاف تقلید که رفاه‌طلبان 
خواستار آن هستند -به خودی خود» شا و توان فزناسّت. 

لذا نباید به مجرّد یک فتوای رجالی, تسلیم. آنا شد؛ چه رسد به اینکه راوی 
مذکور, مهمل باشد؛ یعنی دربار؛ آو اظهار نظر نشده باشد یا مورد طعن قرار نگرفته 
پا بدون ترئیق باشد که در چنین وضعی» لزوم تحقیق و اجتهاد در حال او -مانند 


شخص مورد بحث ما -ضروری‌تر است. 


۲. وضع رجالی موسی‌بن عمران نخعی 
معترضان به زیارت «جامعةٌ کبیره» سند آن را صحیح نمی‌دانند؛ به این دلیل که 
در سند آن «موسی‌بن عمران نخعی» مجهول یا ضعیف. وجود دارد. 


این اعتراض وارد نیست؛ زیرا موسی‌بن عمران تخعی که در سند زیارت آمده 
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همان است که شیخ صدوق در کتاب «من لابحضره الفقیه. او را «مرسی‌بن عبدالله؛ 
دانسته (۱۸: - ۰۲ص 6۰۹ و در عبون اخبار الرضا لاد او را «موسی بن عمران» نام برده 
است: (۱۵: ج ۱ص ۳۰۵) نام اوّل» فقط در «من لابحضر) و به تبع آن در روایت کسانی 
چون شیخ طوسی» در تهذیب. آمده است. (۲۱:ج ۶ص ۹۵) 

در حالی که نام دوم معروف و شناخته شده است و همان کسی است که 


«محمّدین ابی عبدالله کوفی» ثقه از او روایت می‌کند. نجاشی دربار؛ او گوید: «او 


محمّدین جعثر کرفی اسدی: معروف به محمّدبن ابی‌عبدالّه است؛ او همان کسی 
است که نزد نجاشی به «ابی‌الحسین کوفی؛ و نزد شیخ طوسی به «ابی‌الحسین 
اسدی» شناخته شده است. 

شیخ طوسی در کتاب غیبت گوید: او از اقوام ثقاتی است که توقیعات نواب 
اربعه پرای آنها صادر شده است. 

ی (موسی‌بن عبدالله؛ و «موسی‌بن عمران نخعی! یکی است. عبد ال نام جدّ 
موسی است یعنی او «مرسی‌بن عمران‌ین عبداله نخعی؛ است. قرینه اين ام آن 
است که (مرسی‌بن عمران نخعی» برادرزادة«حسین‌بن یزید نوفلی» است. و 
روایات بسیاری از او نقل کرده است. و «حسین بن یزید نوفلی» در کتاب «روضه 
کافی ؛ تصریح کرده که جدّش «عبد اللّه) بوده؟ و روشن است که او جدٌ عم و پدرش 
بوده است. (۲۶: ج ۸ ص 2۰۱۵۲ ۱۲۱) 

البته در طریق این حدیت. «محمدبن عبدالّه (اسدی) از موسی‌بن عمران از 
عمریش حسین‌ین عیسی‌بن عبداله از علی‌بن جعفی» است که ظاهراً در نام پدر 
عمریش. تصحیفی بخ داده است؛ یعنی لفظ «بن‌عیسی: باید «بن یزید» باشد؛ به 
این نحو: «از عمویش حسین‌بن یزیدین عبدالله). و این تصحیف در چنین شکلی 
قریب و ممکن است. همانند آن در نام عمویش بسیار اتفاق افتاده است؛ چنان که 
در برخی از طرق» «حسن‌ین یزید» و در برخی «حسین‌بن زیده يا «حسی‌بن زید؛ 
آمده و این‌گونه تصحیفها در نسخه‌ها و طرق» شناخته شده است. اضافه بر آن اينکه 


لازمٌ وحدت طریق صدوق» وحدت راوی نیز هست. 


۱ 2 
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۳ طریق روایی موسی‌بن عمران نخعی 

دربار؛ «موسی‌بن عمران نخعی» -چنان که از بررسی روایات بسیارش درکتابهای 
صدوق و غیر او بر می‌آید -باید گفت: 

۱۳) او شاگرد عمویش «حسین بن یزید نوفلی» بوده و بیشتر روایاتش را از او 
نقل کرده و شیخ طوسی در «علّة الاصول» به توثیق او اعتماد کرده -چنان که بیان 
خعواهد ند بو او وا از انجلة دالسته است: 

۲۳) او استاد و شیخ «ابوالحسین محمّدبن ابی عبد ال جعفر بن عرن اسدی 
کوفی» است؛؟ همان کسی که شیخ طوسی درباره‌اش گفته: «در زمان سفیرابٍ ستایش 
شده اقرام ثقاتی بودند که از سوی منصوبین به سفارت برای آنها توفیع صادر 
می‌شد و یکی از آنها «ابوالحسین محمّد بن جعفر اسدی؛ است»؟ چنان که اغلب 
روایاتش را همین اسدی روایت می‌کند. 

۳۳) صدوق در کتابهای خود -اکمال الدین؛ توحید. خصال, علل الشرایع» من 
لایحضره الفقیه, ثواب الاعمال» صفات الشیعه و امالی - با اعتماد بر او روایات 
بسیاری از او نقل کرده» همان گوله که در «مشیخه من لابحضر» در طریق خود تا 
«یحیی بن عباد مکّی» و نیز در طریق روایت «سلیمان بن داود» در معنای ی 
«...فطفق مستاً. .4 (ص (۳۳/۳۸) به او اعتماد کرده است. 

۳ بیشتر روایات او از این طریق مکرّر .که عبارت است از: «محمدبن 
ابی‌عبدالّه (اسدی) از موس بن عمران از عمویش حسین بن یزید» -روایات زبدة 
اعتقادی و لطایف معارف است؛ بلکه بیشتر روایات او که از غیر اين طریق روایت 
شده نیز در نکات معرفتی اصول اعتنادی است. با بررسی هم روایات اوه به 
وضوح آشکار می‌شرد که جایگاه علمی‌اش رفیع» عقیده‌اش مستفیم و 
معرفت‌شناسی‌اش دقیق و ظریف و استوار است. 

۵۳ او و استادش -یعنی عمویش «حسین بن پزید نوة -راهگشای جند 
مشرب در بین راویان امامیّه بوده‌اند. او توشط عمریش, از گروههای مختلف 


راویان راویان فقیه راویان اسرار معارف همچون «فصّل بن عمر؛ و :«محمّد بن 
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سنان» و نیز از راویان متکلّم و دیگران روایت می‌کند. 


تیش کاقی این رتیه ادن کاس التبا زانت وین مان کی شر 
كفاية الاثر به روایات او اعتماد کرده‌اند. 


۴ موسی‌بن عمران؛ راوی اغلب روایات عمویش نوفلی 

مرسی‌بن عمراد برادرزادة حسین بن یزید نوفلی است. نوفلی را شیخ طرسی در 
«عدّة الاصول» وت له حریی و دیگران توثیق کرده‌اند؛ چون شید در «عدّه» گفته 

ا 

است: «طایفة امامیّه به روایات سکونی عمل کرده‌اند.» (۲۲: ۰۱ص ۳۸۰) 

راوی اغلب روایات سکونی. «حسین بن یزید نوفلی؛ است. لازمٌ آن سخن , این 
است که طايفه امامیّه او را نیز توثیق کرده باشند. اضافه بر آن» نجاشی او را «نوفل 
النخع» -یعنی وجیه قبیلهً نخع و موه انان - معرفی کرده ۳۹ (۳۱: ص ۷۷) 

قبیلة نخع از قبایل بزرگ شیعه در کوفه بوده است: یا این توصیف. جایگاه 
«موسی‌بن عمران نخعی نیز آشکار می‌شود؛ چون عمو و استادش همین «نوفلی؛ 
است و او بیش از دویست روایت از عمویش نقل کرده و این نشان می‌دهد که علاوه 
بر دیگران» او شاگرد ویژه نوفلی بوده است ۲ هممچنین دی روایات شسیازیی در 
کتابهای مورد اعتماد اصحاب امامیّه دارد. توئیقهای گذشته درباره «حسین بن 


یزید»» شامل برادرزاده‌اش «موسی بن عمرادن» یز خواهد شد. 


۵ عمد؛ روایات نوفلی دربارة معارف است. 

اضافه بر آنچه گذشت. متون روایاتی که «موسی بن عمران» از عموی خرد نقل 
می‌کند. عمدتا در گزیدة معارف» صحیح المضمون و مستقیم المعنی است و به نظر 
محدّثان امامیّه. موافق اصول و قواعد معارف مذهب است و حتّی بخشی از آنها 
حکایتگر مقام عالی؛ وسعت اندیشه و تمکّن و قدرت او در معارف است؛ به 
گونه‌ای که او را در ردیف تک سواران این میدان و از راویان برگزیده و حاملان این 


۶ 
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اسرار قرار داده است:۱ 


۶ اعتماد بزرگان بر روایات او 

بزرگان طایفهٌ امامیّه» همچون کلینی در کافی. صدوق در عیون اعبار الرضاللِ و 
توحید و غیر از آن دی به روایات او اعتماد کرده‌اند. چنان که نامش در مشیخة 
صدوق قرار گرفته و در بیش از هشتاد مورد از او روایت کرده است. 

۶ ۱) کسانی که از آنها روایت کرده است. عبارت‌اتد از: 

۱ حسین بن یزید نوفلی (ثقه) عموی او؛ 

۲) ابراهیم بن حکم بن ظهیر؛ 

۳ حسین بن سعید اهوازی (ْتَهُ جلیل)؛ (۲۱:ج ۱ص ۲۵۱) 

۴) صفوان بن مهران جمال (ثنه)؛ 

۵ ابن ابی‌عمیر؛ 

۶)حسن بن مجبرب؟! 

۷ عبداله بن حجال؛ 

۶ ۲) کسانی که از او روایت کرده‌اند: 

۱) محجدین جعفژ اب عبدالکوفی اميدي (لقه)3؟ 

۲و ۳) محمّد بن بحیی العطار (ثقه) و همچنین پدرش؛ 

۴) محشدین موسی‌بن هوک (فقّه به نظر اطخ)؛ 

۵) علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق . (شیخ صدوژ ق با تعبیر درضی الله 


(. موف مقالت در بخشی از مقالٌ خوده متن کامل مجده روایت مختصر و مفضل را که سوسی بسن 
عمران در طریق روایتی آنهاست - نقل کرده و آنها را شاهد آورده بر اين مذعا که موسی بن عمران نحعی؛ 
راوی رزایات بلندی در مباحث معارف و عقاید است؛ روایاتی که راویان عادی يا متوسط به نقل آنها 
نمی پرداختند. از آنجا که اين بخش, الا طولانی بود و ثاناً خوانندگان را از مسیر مسیر اصیلی بحث دور 
می‌ساعت» خلاصه‌ای از آن تحت عنوان «پیوست مقاله» در پایان اين گفتار نقل می‌شود. (ویراستار) 
8 شیخ طوسی در کتاب غیست. گوید: در زمان سفراء اق قرامی نقه بودند که توقیعاتی از سری منصوبین 


۱ سارت با آنها صادر شد؛ از حمنه: ابو محمّد پن جعتر اسذی. (۲۳: ص ۴۱۵) 
رت بر ها د ی ت 


5 2 
4 سفینة شمار: ۱۵ 
م2 ی 


عنه» از او پاد کرده است)؛ 
۶ علی بن عبداله وزاق (شیخ صدوق از او نیز با همان تعبیر یاد کرده است)؛ 
۷) محمّد بن احمد سنانی (ثقه)؛ 
۸ محمّد بن اسماعیل مکی برمکی (ثقه چنان که صدوق در عیون 


اخبارالرضاللا آورده است). 


۷ صحت سند زیارت جامعه کبیره 

سند زیارت جامعةُ کبیره تا «موسی بن عمران» صحیح است و اين خود یکی از 
دلایل وثافت راوی ان موسی بن عمران بن یزید نخعی است. 

شیخ صدوق (ره) گوید: «علی بن احمد ین عمران دقاق -رضی‌اللّه عنه ‏ 
محمّدبن احمد سنانی» علی بن عبدالله وزاق» و حسین بن ابراهیم بن امد بن 
هشام مکتب. برای ما روایت کردئد و گفتند: مسحمّد بن ابی‌عبدالله کرفی. و 
اپوالحسین اسدی. پرای ما روایت کزدند و گفتند: اسماعیل مکی برمکی برای ما 


روایت کرد و گفت: موسی بن عمران نخعی برای مازوایت کرد. (۱۵: ج ۱ ص ۳۰۵) 


۸ سوال او از امام هادی 

کیفیّت درخواست او از امام هادی له که گفت: «ای زادهٌ رسول خدا سخن بلیغ 
و کاملی به من بیامو که هرگاه حواستم یکی از شما را ژیارت کنم, بدان لفظ باشد.» 
می‌رساند که او به ائمه سل معرفت والایی دارد و عقیده دارد که آنان لا شئونی 


یکسان و مقاماتی قابل پیروی دارند و نور امامت و مقام خلافت را همسان می‌داند. 


٩‏ بیان امام هادیتْد 
۱-۹) متن سخنان امام ‏ به «موسی بن عمران» می‌رساند که او در شناعت 
مقامات و اسرار ائمّه لا جایگاه بلندی داشته است و این همانند اعتقاد فقها دربارة 


(عمربن حنظله» است. 


۳ 
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آری؛ درخواست او و جواب امام 9 در این متن. حاکی از مقام علمی و جلالت 
شأن اوست و این قرینه‌ای استوار و قابل اعتماد است. 

۲۹) بلندی مضامین زیارت از نظر لفظ و معنی و ترکیب. همگی دلیل قوّت آن 
انیت و نشان می‌دهد که همتا و همسان روایات صادره از انمه 2 است. چنان که 
مضامین و فقرات آن همانند قواعد معرفتی ایشان است و با روایات مستفیضه 
اپواب معارف همسویی دارد؛ هر چند از حیث لفظ در برخی مرارد مختلف‌اند. 


۰ توثیق نخعی به وسیلذ بزرگان 

۱۰) مرحوم آیت الّه خوئی (م۱۴۱۳ه) به خاطر آنکه روایات نخعی در تفسیر 
(علی بن ابراهیم) قمی آمده او را ثقه دانسته است. (۸:ج ۲۰ ص ۶۶ 

۱۳۲۱۰ شیخ عبداله مامقانی (م ۱ مه دربار؛ او گرید: متن روایات او دلیلی 
آشکار بر ان است که او امامی مذهتب و صحیح الاعتاد بوده است. نیز همین که 
مولای ما امام هادی ی چنین ( زیارت مفصّلی را به او تلقین فرموده -که متضمن بیان 
مراتب ائمه لا است - شهادتی است بر اینکه اين مرد از نیکان بوده و روایات او 
مورد قبول ائمالللا بوده اشت؛ لذا عدم ذکر او در کتابهای رجالی باعث قدح او 


نمی شود. (۲۸:ج ۳ ص ۲۵۷) 


۱. اقوال علما در باب سند و متن زیارت جامعة کبیره 

۲۱ علامه مجلسی (۱۱۱۱۵ه) گوید: «اين زیارت از حیث ستن و سند» 
بهترین زیارات و فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین آنهاست.» (۲۲: س 6۶۲۶ 

۱ ۲) مولی محمّد تقی مجلسی (م ۱۰۷۰ه) در شرح کتاب «من لابحضره 
لفقبه» گوید: «زیارات امیرالمومنین و باقی ائمّه بسیار زیاد است. بهترین آنها 
زیارت جامعه است که به زودی مشروح آن را می‌آوريم.» (۳۰: ج ۵ ص 6۲۲۲ 


نیز گوید: «اين زیارت کامل‌ترین و بهترین زیارات است؛ بلکه پس از آن رژیایی 


۹ 
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که دیدم. بیشتر اوقات. ائمّه لا را با آن زیارت می‌کنم؛ و در عتتبات عالیات جزبا 
این زیارت. آنها را زیارت نکردم.» (۲۰ ج ۵ ص ۲۵۲: ۲۲:عر ۲۶ع) 

وی مکاشفهٌ لطیف خود را بدین سان باز می‌گوید: «هنگامی که خداوند متعال, 
مرا به زیارت امیرالممنین ! توفیق داد و در حوالی روض؛ مبارکه آن حضرت 
مجاهده (با نفس) را آغاز کردم و خداوند متعال به برکت حضرتش ابواب مکاشنات 
را به رویم گشود -مکاشفاتی که عقرل ضعیف آنها را نمیپذبرد - در آن عالم (در 
حال خراب و بیداری) هنگامی که در رواق عمران بودم, دیدم در «سرّ من رأی؛ 
(سامراء) هستم و مرقد امام هادی و امام عسکری لو را در نهایت بلندی و زیبایی 
دیدم و برروی قبر آن دو امام هماع لباسی سبز از لباسهای بهشت دبدم که مانند آن 
را در دنیا ندیده بودم؛ و دیدم مولای ما و مولای همه مردم صاحب العصر و 
الزمان لج پشت به قبر و رو به در: نشسته اسّت. او را که دیدم با صدای بلند» مانند 
مذاحان شروع به خواندن اين زیارت کردم. و چوتابه آخر رسیدم فرمود: خوب 
زیارتی است. 

گفتم: مولای من! فدایت شوم! زیازت جد شمّاست و به فبر اشاره کردم. 

فرمود: آری؛ وارد شو. و چون وارد شدم نزدیک در ایستادم. 

فرمود: پیش بیا. 

گفتم: مولای من! می‌ترسم به خاطر ترک ادب کافر گردم! 

فرمود: اگر با اجازهُ ما باشد اشکالی ندارد. 


پس. ترسان و لرزان اندک اندک پیش رفتم. 


فرمود: پیش بیاء پیش بیا. رفتم تا نزدیک آن حضرت تلا شدم. 
فرمود: پنشین. 


گفتم: مولای من! می‌ترسم! 
فرمود: مّترس. و مانند بردگان که فراروی مولای جلیل می‌نشینند. نشستم. 
فرمود: رات باش و چهار زانو پنشین؛ چون تو پیاده و پابرهنه آمدی و به 


زحمت افتادی. 


۳ 
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خلاصه آن حضرت "فا نسبت به پندهٌ خود. الطاف عظیم و مکالمات لطیفی 
فرمود که شمارش آنها ممکن نیست و اکثرش را فراموش کرده‌ام. 

سپس از این رژیا برخاستم. در آن روز با آنکه مدّت زیادی راه بسته بود و موانم 
بزرگی پدید آمده بود. همه موانع به فضل خدا برطرف گردید و اسباب این زیارت 
مها گشت و زیارت پیاده و پابرهنه همان گونه که صاحب الزمانث فرموده بود - 
میسور گردید. 

شبی در روضه مقدّسه بودم و این زیارت را مکزّر خواندم و در راه و در روضه. 
کرامات عجیب بلکه معجزات غریبی آشکار شد که ذکر آن به طرل می‌انجامد. 

خلاصه. تردید ندارم که این زبارت با تأیید حضرت صاحب‌الامرظ از 
ابی‌الحسن امام مادی ال است و اینکه کامل ترین و بهترین زیارتهاست؛ بلکه پس از 
آن روژیا» اکثر اوقات. ائمّه را با آن زیارت می‌کنم.و در عتبات عالیات جز با این 
زیارت. آنها را زیارت نکردم.(۳۰: ج ۰۵ ص ۲۵۲) 

۳-۱) علامه سیّد عبدالئه تب (۱(۴۲۸ه) گوی: بر صاحبان بصیرتهای نماد و 
دارندگان اذهان وقاد. اهالی عفول سللیهأهاصلحاب فهمهای مستقيم پرشیده 
نیست که زیارت جامعهٌ کبیره. کر شاد و مرتبه. عظیم‌ترین زیارات. و در متام و 
مکال برترین آنهاست. فصاحت الفاظ و فقرات آن بلاغت مضامین و عبارات آن» 
حکایتگر صدور آن از چشمه زلالی است که از منابع وحی و الهام جوشیده و گویای 
آن است که از زیان نوامیس دین و پناهگاه عالمین برون آمده است. زیرا فوق کلام 
مخلوق و دون کلام خالق ملک علام است. من آن مشتمل بر اشاره به بخشی از ادله 
و براهین متعلّق به معارف اصول دین و اسرار امه طاهرین و مظاهر صفات رب 
العالمین است. حاوی باغهای خرّم و باغستانهای سرسبز آراسته به شکرفه‌های 
معارف و حکمت می‌باشد. پیچیده به میوه‌های اسرار اهل بیت عصمت و متضمن 
بخش فراوانی از حقوق اولی الامر است؛ آنان که خداوند اطاعتشان را واجب 
فرموده, اهل بیتی که حداوند. (مردم را) به پیروی از آنان تشویق فرموده و 
ذوی‌القربی که به مودّت آنها فرمان داده و اهل ذکری که فرموده تا از آنها سژال شود؛ 
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با اشاره به آیات فرقانی و روایات نبوی و اسرار الاهی و علوم غیبی و مکاشفات 
حقیقی و حکمت.....تا آنجا که گوید: 

این زیارت را عذه‌ای از بزرگان دین» و حاملان علوم امه طاهرین ل روایت 
کرده‌اند و در میان ابرار شیعه شهرتی چون شهرت خورشید نیمروزی به خود گرفته 
است. گوهرهای مبانی و انوار معانی اش دلایل حق و شواهد صدقی بر صدور آن از 
سینه‌های حاملان علوم ربّانی و ارباب اسرار فرقالی است. آنها که از انوار الاهی 
پدید آمده‌اند. متن آن مانند ساير کلام ایشان است. کلامی که فصاحت مضمون و 
بلاغت مشحون آن ما را از بررسی سندش بی نیاز می‌کند؛ همانند نهج‌البلاغه و 
صحیفه سخادیّه و اکثر دعاها و مناجاتها.» (۱۱: ص ۲۱-۲۹) 


۲ استشهاد علما به زیارت جامعه کبیره 
علما همواره بر استشهاد به زیارت جامعه کبیره اعتماد کرده‌اند. نمونه‌هایی از آن 
را یادآور می‌شویم: 

۱۲ سیّد شرف‌الدین حسبتی(م حلود "38۵ه) "در تأویل آیات ۲۵ و ۲۶ 
سور؛ غاشیه که می‌فرماید: «انٌ ٍلیناایابیم *: ثم ِنْ علینا حسامهم4 |همانا بازگشت 
آنها به سوی ماست. آن گاة حساب آنان به عهدة ماست.] گوید: از جمیل بن دراج 
روایت شده که گفت: به ابی‌الحسن فلا گفتم: ایا تفسیر جابر را برای آنها روایت کنم؟ 
فرمود: آن را برای فرومایگان روایت مکن که منتشرش می‌کنند. ابا نخوانده‌ای که 
ان لیا ایهم تم ان علینا حسایهم»؟ گفتم: آ 


ری خوانده‌ام. فرمو د: روز فیامت که 


فرا رسد و خداوند. اوّلین و آخرین راگرد هم آورد. حساب شیعیانمان را به ما 
می‌سپارد؛ آن گاه هر چه بین آنها و بین حداست. بر (بخشش) خدا حکم می‌کنیم و 
خداوند حکم ما را روا می‌دارد. و آنچه بین آنها و بین مردم است. خواستار بخشش 
آن می‌شویم و (مردم) آن را به ما می‌بخشند. و آنچه بین ما و آنها برده است. ما به 
عفر و گذشت سزاوارتریم. 


شرف الدین نجفی پس از نقل حدیث می‌افزاید: 
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مویّد آن» عبارت «زیارت جامعه کبیره» است که از امام هادی طی روایت شده: «و 
یاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم: بازگشت مردم به سوی شماست و حسابشان 
(نیز) بر عهدءه شماست.» 

معنای این تأویل بان انست ک4: اضرا غیمیر واه در «الینا» و «علینا» به حداوند 
متعال باز می‌گردد؛ امّا در باطن به ائمّه و بر می‌گردد+؛ چون آنها در دنیا و آخرت. 
والیان امر و نهی خداوندند و امر و فرمان» همه از آنٍ خداست و به هر یک از خلق 
خود که بخواهد تفویض می‌کند و تردیدی نیست که رجوع مردم در روز فیامت. به 
سوی آنان است و حسابشان (نیز) بر عهده آنان می‌باشد و آنها دوست خود را وارد 
بهشت می‌کنند و دشمن خود را به جهتم می‌سپارند. ! همان گونه که در بسیاری از 
خبرها آمده که امیرالمژمنین 1 قسیم بهشت و دوزخ است». (۳۲:ج ۲ ص ۷۸۹-۷۸۸ 

۲۲ سید صدرالدین طباطبایی (م ۸۱۱۵۴) حدایت رسول خدالل را نقل 
می‌کند که فرموده است: «اا و علاگهنقجر: راگن الناس من شجر شتی: من و 
علی از یک درخحت هستیم و سایر مُردم از درختهای گونا گون‌اند.» سپس می‌افزاید: 
«شاید معنای «واحدة» آن معنایی نباشد که «تاء وحدت؛ افاده می‌کند؛ یعنی 
وحدت ظاهری که ملاک آن تشخیص یگانگی به حسب وجود عینی است؛ بلکه 
(ممکن است) واحدیّت ذائی واقغی معنویباشد مطلبی که شبیه مضمون آن در 
زیارت جامعه کبیره وارد شده است که می‌فرماید: 

آشت: ان آرراحکم و نورکم وطینتکم واحدة, طابت و طهرت بعضها من 
گواهی می‌دهم...که ارواح شما و نور شما و طینت شما یکی است. پا کیزه و پاک 
شده بخشی از بخش دیگر است. 

بنا بر این تفسین کلم «شتی: گوناگون» در سخن آن حضرت. وصف درخحت 

است به اعتبار آن کثرت در مقابل این وحدت؛ پس «تأء» وحدت. ضد آن نیست)». 


۱. نویسنده در گفتاری دیگر. به بررسی این مضمون پرداخته است. ترجمُ ابن گفتار ان شاءاله در یکی از 


شماره‌های آیندهٌ سفینه درج می‌شود. (ویراستار) 
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(۲۰: ص ۱۲۹) 

0۳ شیخ انصاری (م ۰ مه گوید: «سخن دربارة «خوارج» همان است که 
دربارة «ناصب» گفتیم؛ زیرا آنها سخت‌ترین نواصب‌اند. اضافه بر آنکه در برخحی 
اعبار: آنها «مشرک» معوفی شده‌اند؛ همان گونه که امامت دربار؛ ‏ ۳ 


نزد او آمد. فرمود: «به خدا سوگند او مشرک است.» و نیز به دلب 


7 


۲ 
3 


زیارت جامعه که فرمرد: «و من حاربکم مشر لق: ن سا شسئبا بتجنکلن مشرک 


است.» ضمن آنکه لجس بودنشان اجماعی است.» (۳: - ۲ص ۳۸۵) 


۲ ۴) ملاهادی سبزواری (م۱۳۰۰ه) گوید: «رسول 
نخستین چیزی که خدا خلق کرده. روح من با عقل من پا نور من بود.» و فرمود: «من 
پیامبر بودم. در حالی که آدم : بین آب وگل بود.» و مراد از ابرار اصحاب یمین است 
و مراد از اخیار مقرّبون است؟؛ لکن نسبت این دو مانند «ظرف و مجرور؛ و مانند 
زفقیر ر و مسکین» است که چون با هم ایند دو معنی دارند و چون تنها ببایند» یک 
معنی می‌دهند. و از موارد اجتماع؛ نجوانه‌ای اسکیت که در زیارت جامعه کبیره آمده 
ابیت که:«و ان ور اوه را سار شا ودرا اد 

و همانند آن سخن دیگر معصومین هلا است که فرموده‌اند: «حسنات ابرار 
سیْثات مقزبان است.» :٩(‏ ۱ص ۲۰۳) 

۵-۲ مولی محیّدعلی انصاری,تبریزی (م ۱۳۱۰ه) در تفسیر یه نور» در 
معنای نامگذاری «زهراء» به مشکاة» گوید: 

«مشکاة همان فاطمه زهرانقلا است و این مصباح از شجره حقیقت محتدیه 
نورانی می‌شود و اين همان زیتونٌ مبارکه است؛ به شاطر برکت آثار و پایان ناپذیر 
مقدار آن؛ و در زیارت جامعه آمده است: «سلام بر فرودگاههای معرفت دا و 
مساکن برکت خدا و معادن حکمت خدا... .» پس او مبارک است؛ چون سرچشمه 
هم فیوضات تشریعی و تکوینی است و او همان شجرةٌ ة مکی پوینده در مقام «و 


آدنی» است؛ و آغاز و ایجاد و خاستگاه مشیّت و اراده به دستان اوست؛ به حاطر 


تشعّب وجوه تعلقات آن به ذژات وجودی که در مراتب امکان لایتناهی است؛ ور 
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آن اصل برکت و فرع آن است: «ٍن ذکر امخیر کنخ اوّله و آخره و اصله و فرعه: اگراز 
خیر یاد شود شما اول وآخرو اصل وفرع آن هستید.) (۲: ص ۱۵۱ ۱۵۲؛ ر.ک. استشهاد 
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بدان در ص ۵۲۲ 

۲ شیخ محمّد حسین اصفهانی (م۱۳۶۰ه) گوید: «اطاعت اوامر شرعیه 
اهل بیت ت. اطاعت بالذات برای امر است و اطاعت بالعَرّض برای کسی است 
که فرمال خحدای متعال بر زبانش جاری شده است. و اطاعتی که برای آنها اطاعت 
بالذات است و برای خدای متعال اطاعت بالعرض, بدان خاطر است که آنها 
منسوب به او هستند. به دلیل قول امام 1 که فرمود: «مّن اطاعکم فقد آطاع اله: هر 
که شما را اطاعت کند یقیناً خدا را اطاعت کرده.» 

این اطاعت آنان دراوامرشخصی ایشان است. پس نبوّت وامامت.به خاطر 
وجوب اطاعت اوامرشخصی آنها»حینیتی تعلیلی‌است. وآنچه درباب اطاعت 
پیامبر وائمه یل وارد شده‌برای شمول براین اطاعت.ازاطاعت اوامرشرعی 
ایشان.اولی است؛زیرا این درحفیقت»اطاعت امرالاهی است.ولزوم آن بدیهی 
است که برای الزام به آن -چنان که پوشیده نیستت -نیازبه مبالغه ندارد.» (۱:ج ۲ ۳۸۲) 

۷-۲) آیت الّه خویی (م۱۴۱۳ه) با اشاره به ضلالت برخی گروهها گوید: «و نیز 
دلیل آن. فول امام لا در زیارت جامعه است که فرمود: «ومن جحدکم کافر: هر کس 
شمارا انکارکند. کافر است.» و نیز کلام حضرتش در همان زیارت: «و من رخده قبل 
عنکم: و هرکس خدا را به وحدانیّت شناخته از باب شما وارد می‌شود.» از این کلام 
برمی آید که: هرکس از طریق شما وارد نشود؛ خدا را به وحدانیّت نشناخته است.» 
(۷: ج ۱ ص ۳۲۳) 

همچنین گوید: «در زیارت جامعه آمده است: «و هر کس خدا را به وحدانیّت 
شناخته است؛ از باب شما وارد می‌شود.» یعنی هر کس از آنها نپذیرفته, مود 
خدای سبحانه نیست. اخبار وارد به اين مضمون بسیار است؛ امّا بر نجاستی که 
مقابل اسلام است؛ هیچ دلالتی ندارد و فقط در مقابل ایمان است چنان که قبلاً به 


آن آشاره کردیم». (۶: ج ۰۲ ص ۸۶) 
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۸-۲) آیت الّه گلپایگانی (۱۴۱۴ه) گوید: «و ظاهر روایات این است که آنها 
(خوارج) کافرند. چه از روی علم باشد و چه بر اساس جهل مرگب.» 

از جمله اد روایت فضل است که گوید: 

«مردی عبوس و شکم بزرگ نزد ابی جعفر امام باقرلثا آمد و در کنار آن حضرت 
برروی تخت او نشست. امام به او خوش آمد گفت و جایش داد. هنگامی که رفت. 
حضرتش فرمود: او از حوارج بود. گفتم: مشرک است؟ فرمود: به خدا سوگند 
مشرک است. مشرک». آیت ال گلپایگانی می‌افزاید: «مراد از مشرک همان کافر 
است. این خبر در اوائل کتاب هم آورده شده است. در زیارت جامعه نیز امده است: 


«و من حاربکم مشرك: هر کس با شما بجنگد مشرک است.» (۲۷: - ۱: ص ۱۹۰) 


۳ امام زمان 2 و زیارت جامعه کبیره 

عالم محتّق مرحوم میرزا حسین لوری طبرسی نلّ داستان یکی از صالحان را که 
خدمت امام زمان (عج) رسبده و سفازش آن حضرت به خواندن این زیارت را 
چنین نقل کرده است. 

حدود هفده سال پیش متقی صالح شید احمد بن سید هاشم بن سید حسن 
موسوی رشتی -أیّده الّه :که از تجٌار شهر رشت است؛ وارد نجف اشرف شد و در 
معیّت عالم ریانی و فاضل صمدانی شیخ علی رشتی, در منزل به دیدار من آمدند. 
هنگامی که برخاستند. شیخ علی زشتی مرا آگاه کرد که این سیّد احمد. از صالحان 
درستکار است و اشاره کرد که داستان غریبی برای او رخ داده... و سید احمد رشتی 
تشرّف خود به دیدار صاحب الزمان را برایم بازگفت.... تا آنجا که گفت: 

آقای من -صاحب الزمان - فرمود: عنان (مرکب) را به من بده؛ آن را به او دادم. 
عنان را به دست راست گرفت و بیل را به دوش چپ انداخت و به راء افتاد؛ به 
گونه‌ای که اسب به بهترین صورت پذیرش» در خدمت او بود. سپس دست بر زانوی 
من نهاد و فرمود: چرا شما نماز نافله را به جای نمی آورید نافله نافله نافله! و سه 
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بار تکرار کرد. سپس فرمود: چرا زیارت عاشورا را ترک می‌کنید عاشوراء عاشورا؛ 
طاشی زو بان کگزار کف سس فرسوه جریا زبارت جانمه زباریت کمن کنیا 
جامعه جامعه جامعه!» (۳۵: ج ۰۲ص 4۲۷۳ ص ۰-۶۲۶ ۶۲۸) 

مدح امام مهدی لْ را از زیارت جامعه. پیش از این نیز در بحث مکاشفه مرحوم 


مولا تقی مجلسی یادآور شد 


۴ زیارت جامعه کامله 

این زیارت عظیم. صورت کامل دیگری دارد که طولانی تر است و طریق آن. غیر 
از طریق صدوق و شیخ طوسی (ره) است. این صورت طولانی را شیخ کفعمی (ره) 
در «بلد الامین» (۲۵: ص ۲۱۸) و میرزای نوری (ره) در ابواب زیارت مستدرک (۳۴: ج 
۰ سس ۲۱۶) و علامه مجلسی» زینادات آن رابه عنوان «زیارت جامعهٌ دیگر؛ 
آورده‌اند. بلکه میرزای نوری (ره)تا بحاص #وپا رتش حامع؛ُ کامله» تألیف کرده که 
در سال ۱۳۱۵ ه در تبریز چاپ شده (۳ ج ۰۱۲ سن ۷۹ ) و شیخ عبّاس قمی (ره) متن 


این زیارت کامله را در تتمَهُ «تحیّة الزاثر»میرزای نوری آورده است. (۲: ج ۳ ص ۲۸۸) 


پیوست - فهرست روایات موسی بن عمران نخعی 

۱. علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق » محمّد بن جعفر کوفی. مرسی بن 
عمران نخعی» حسین بن یزید» علی بن حسین, من حدّثه عبدالرحمان بن کثیس 
ابی عبد ال امیرالممنین لد به مطلع: انا علم ال و آنا قلب الّهالواعی... دربارة 
مقامات الهی امیرالمومنین لْ. (۱۳: عر ۱۶۲) 

۲. محمّد بن موسی بن مترگل» محمّد بن ابی عبدالله کوفی؛ موسی بن عمران 
نخعی؛ حسین بن یزیده حسن بن علی بن سالم ابیه؛ ابی حمزه: سعید بن جبیر» 
عبداله بن عبّاس» رسول الّه 3 » با مطلع: ان له تبارلك و تعالی اطلم الی الاأرض 


در این پیرست. نماد ویرگول (.) جایگزین اوه «عن» است و طریق نقل حدیث را تا امام معصوم تا 


تشان می‌دهد. (ویراستار) 


۳ 
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وم 


اطلاعة... در این مورد که خداوند. امیرالمومنین و ائمه‌طقل را برگزیده و نیز در باب 
ویژگیهای حضرت مهدی طلر. (۱۶: ص ۲۵۷ -۲۵۸) 
۳ محمّد بن موسی بن متوکل؛ محمّد بن ابی عبداله کوفی؛ موسی بن عمران 


نخعی» حسین بسن یزید» حسن بن علی بن ابی‌حمزه ابیه الصادق تذ» 
رسول ال له .رب العرّة با مطلع: من علم آن لااله الا آنا وحدی... دربارة: 
پیوستگی ترحید و نبوّت و ولایت. نص بر دوازده امام بل فضائل ایشاد. (۱۶ 
ص ۲۵۸ - ۲۵۹) 

۴. علی بن احمد پن موسی دفاق» محمّد بن ابی‌عبداله کوفی؛ موسی بن عمران 
نخعی, حسین ین یزید: حسن بن علی بن ابی حمزه ابیه؛ سعید بن جبیر, ابن 
عبّاس رسول اله 3 با مطلع: ان رسمول الم کان چالساً ذات یوم اٍذ أقبل الحسن... 
که در آن پیامبر و مفامات امیرالمومنین حضرت فاطمه و حسنین لا و 
ظلمهای وارده بر ایشان را بیان می‌دارد و می‌گرید. (۱۲:.ص ۰-۱۷۴ ۱۷۷) 

۵ محمّد بن احمد ستانی متشه لترفنی: موسی بن عمران 
نخعی. حسین بن یزید, علی بن سالم ابیه ثابت بن دینان السجاد لد علل 
الشرایم ۱ / ۰۱۳۱ با مطلم: سألت زین العابدین 1 .... عن القه جلّ جلاله هل برصف 
بمکان شامل حقایقی از معراج پیامب رل و مقامات حضرتش. (۱۲: عر ۲۱۴) 

۶ محمّد بن موسی بن متوکل؛ مجعدربن ابیْعبَداله کوفی» موسی بن عمران 
نخعی؛ حسین بن یزیده حسن بل علی بن ابی حمزه ابی‌بصین الصادق 3 
السجّاد لد با مطلع: من أقام فرائض الّه و اجتنب محارم الّه... در مورد ضرورت 


اقامة فرائض و اجتناب محارم کون اهل بیت و تبزی از دشمنان. (۱۲: عر ۵۶۱) 
۷ محمّد بن احمد سنانی» محمّد بن ابی عبدالّه کوفی. موسی بن عمران نخعی. 

حسین بن یزید» علی بن سالم ابیه ابان بن عثمان ابان بن تغلب. عکرمه ابن 

عبّاس» رسول البق با مطلع: قال اه جل جلاله: لو اجتمع الناس کلهم... در این 


مورد که ولایت امیرالمومنین ثْ مانع از ورود به دوزخ می‌شود. (۱۲: ص ۷۵۵) 


۸ حسین بن ابراهیم بن احمد مدب محمّد بن جعفر اسدی کوفی موسی بن 
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عمران نخعی؛ حسین بسن بزید؛ علی بن ابی‌حمزه ابیف الصادق تش 
امیرالمومنین فك رسول اله تّق با مطلع: اذا کان یوم القيامة یتی بك يا علی... در 


این مورد که امیرالمومنین ی در روز قیامت. پیروان خود را به بهشت و دشمنانش را 


به دوزخ می‌فرستد و حضرتش امین الم حجّت‌اله قسیم الجنة و النار است. ( ( 

٩‏ محمّد بن ابی عبدالّه اسدی کوفی» موسی بن عمران نخعی. حسین بن یزید. 
حسن بن علی بن آبی حمزه. شامل تفسیر یه «جعلها کلمة باقیة في عقبه در باب 
امامت که در نسل امام حسین م1 تا روز قیامت است. (۱۷: سس ۱۱۳۲-۱۳۱ 

۰. محمّد پن ابی عبداله اسدی کوفی؛ موسی بن عمران نخعی: حسین بن 
یزید» حسن بن علی بن حمزه ابیه یحیی بن ابی‌القاسم. الصادق لیا رسول 
الق با مطلع: الائمّة بعدی اثنا عشره له علی... در اين باب که: امامت در 
دوازده تن است: علی تا مهد ی له که خلفا و اوصیای پیامبرند و.. (۱۶: ص ۱۸۱۲۵۹ 
ج ۴۲.ص ۱۷۹) 

۱ محمّد بن موسی بن متوکل» محمّد بن جعنر کوفی؛ موسی بن عمران 
نخعی, حسین بن یزید؛ عتيبة بیّاع القصت. الصادق 1 که دربارُ اشتیاق بهشت به 
دوستان امیرالمومنین لا و شیظ دروخ بر دشمنان حضرت اوست. (۲۹: ج ۳۹ 
ص ۳۰۲) 

۲ محمّد بن احمد سنانی» محمّد بن ابی‌عبداله اسدی» موسی بن عمران 
نخعی» حسین بن یزید» علی بن سالم ابی بصین الصادق ق با مطلع: ان الّه تباركك 
و تعالی لایوصف بزمان و لامکان... دربارة نفی جسمانیت از حدای تعالی. (۱۲: 
عر ۳۵۳) 

۳( محمّد بن احمد سنانی» محمّد بن ابی عبد الله اسدی» موسی بن عمران 
نخعی» حسین بن یزید علی بن سالم ابیه. سعد بن طریف» سعید بن جبیر 
ابن عبّاس» رسول الهش با مطلع: یا علی نت امام المسلمین و آمیرالمومنین... 
در مورد مقامات امیرالمومنین تا که پیامب وش در معراج دید. (۱۲: ص ۳۷۵) 


۴ محتّد بن موسی بن متوکل: محئّد بن ابی عبدالّه اسدی موسی بن عمران 


ابن عبّاس. رسول‌اله لت با مطلع: من سزه آن یجمع اه له الخیر کلّه... در این مورد 
که تمام خیر در قبول ولایت امیرالمومنین ‏ و دشمنی با دشمنان حضرت اوست. 
(۱۲: ص ۵۶۰) 

۵ علی بن احمد بن موسی دقاق. محّد بن ابی‌عبداله اسدی. موسی بن 
عمراد نخعی» حسین بن پیزید علی بن آبی‌حمزه یحیی بن ابی اسحاق» 
الصادق نا رسول الله لش با مطلع: سثل البی بل : آیرن کشت و آدم في الجلة؟ 
قال: کنت فی صلبه... دربار؛ اينکه رسول خاتم پیوسته در اصلاب و ارحام پاک بود 
و نامش از اسمای حسنای الاهی مشتقّ شده است. (۱۲: عر ۸۷۲۳ 

۶ محمد بن موسی بن متوکل» محمّدبن ابی عبداله اسدی, موسی بن عمران 
نخمی. حسین بن یزید. علی بن سالم» ابیه؛ ابی حمزه ثمالی. سعد خفاف. اصبغ‌بن 
نباته» اب عبّاس. رسول‌اله لا با مطلم: ل عرج بي للی السماء السابعة و نها الی 
سدرة... در این مورد که خداوند. در معراج. مقامات حضرت علی و حضرت 
مهدی لت را برای پیامبر بو بیان داشت. (۱۲: مس ۸۳۱ 

۷ علی بن احمد بن محمد دقّاق. محمّد بن ابی عبداللّه اسدی» موسی بن 
عمران نخعی» حسین بن یزید» خسن بنعلی بن.ابی‌خمزه ابیه. الصادق تق, با 
مطلع: ی علة دفنت فاطمة باللیل... لها اوصت ,آن.... در مورد علت وصیّت 
حضرت فاطمه لا به دفن شبانه: (۱۲:ج ۱ص ۱۸۵) 

۸ علی بن احمد بن موسی؛ محمّد بن ابی‌عبداله اسدی» موسی بن عمران 
نخعی. حسین بن پزید» علی بن ابی حمزه یحیی بن ابی‌القاسم الصادق تقّف سألت 
الصادق...فقال: المتّقون شيعة علی... در مورد تأویل یه دالذین یومنون بالغیب» به 
امام غاثب طْ و «متقون» به شیعهٌ علی ط3. (۱۶: ص ۱۷) 
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